
 1445فاطمیه   _ وظایف شیعیان در عصر غیبت

 استاد اوجی شیرازی

 معرفۀ الامام، معرفۀ الله است/ /وظیفه ما در زمان غیبت ،معرفۀ الامام جلسه سوم:

   بیان غربت و مظلومیت ایشان. اشتیاق پیامبر اکرم و امامان معصوم نسبت به امام عصر و

 

 جیمالرّ اللعّین الله من الشیطاناعوذ ب

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الله علی اعدائهم اجمعین. و لعنۀُصلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین 

و قائداً و اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعه و فی کلّ ساعه، ولیاً و حافظاً 

 ناصراً و دلیلاً و عَیناً حتی تُسکنه ارضک طَوعا و تُمتّعه فیها طویلاً.

 یا صاحب الزمان!

ی ماء معینیم، تویی آب، بیا/ مشت بر سینه زند حیدر کرار ز شوق/ تاب، بیا/ تشنهروزمان شب شده، ای ماه جهان

وَ أیََّ  فیکَوَ أَیَّ خطَِابٍ أَصِفُ  إِلیَ مَتیَوَ  فیکَ یَا موَْلایَإِلیَ مَتیَ أحََارُ ی محراب، بیا/ سیدی ای تمنای دل کشته

تاب، بیا/ ساکت و خلوت و بی شمع و تا که آتش ورق کوثر قرآن را سوخت/ فاطمه خواند تو را با دل بی /نَجوَْی

ی غم از ای رُبایندهست بقیع/ نور قبر حسن ای حضرت مهتاب، بیا/ شاه لب تشنه تو را خوانده میان گودال/ چراغ

 دل ارباب، بیا.

 یا بن الحسن!

 (56)ذاریات/. الإِْنسَْ إلَِّا لِیَعبُْدُون مَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَ وَ

  .فرج امام زمان را برساند امیرالمومنینخدا به آبروی 

 .ش قرار بدهدااعمال و رفتار و گفتار و عقاید ما را مورد رضایت ولی



 ک بالله طَرفۀَ عینٍ انَ تعُجّلَ فرج مولانا صاحب الزمان.بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشُرِ نسألک اللهم بروح علی

جهت عرض تسلیت به محضر بقیۀ الله فی الارضین  و سیدۀ نساء العالمین،امیرالمومنین  امیر عالم حضرتهدیه محضر 

 محمد و عجّل فرجهم و اهلک عدوّهم. علی محمد و آل اللهم صلّ .صلواتی تقدیم کنیدصلوات الله علیهم اجمعین 

 

، علوم خاصاز علوم  «موعَلِّمْنی مِن غَرائبِ العل ،یا رسول الله» :یک شخصی به محضر رسول خدا آمد و عرضه داشت

تسَألَ عنَ عِلمِ حتىّ ما صَنعَتَ فی رَأسِ ال» :. پیغمبر اکرم فرمودندیدبده به من یاد ،داندای که هر کسی نمیغریبه

لی را یاد گرفتی که کوچه پس خیابان اص بگیری؟آیا تو شاخه اصلی را یاد گرفتی که شاخ و برگ را یاد  «؟غَرائبِهِ

  ؟های دیگر را برداریآیا قدم اول را گذاشتی که بخواهی قدم ؟ها را یاد بگیریکوچه

 «.مَعرِفۀُ الله» :فرمودند ؟رأس علم چیست ،خیابان اصلی ،قدم ناولی «؟ما رَأسُ العلِم وَ ،یا رسول الله» :عرضه داشت

  .اولین قدم این است که انسان خدا را بشناسد

ما خَلقَ العبِادَ  ، َ عزّ و جلّإنّ الله» :ند کهاینطور فرمود شاندر بین اصحابهم وجود مبارک سیدالشهدا سلام الله علیه 

  «.إلاّ لِیعَرِفوهُ

  ؟که چه بشود ؟چرا خدا ما را خلق کرد :پرسندسوالی که خیلی می

حالا خدا را بشناسیم که چه  .اش این است که من خداشناس شومیعنی ته .مگر اینکه او را بشناسیم ،نیافرید ما را

 ،ناتبنده خدا بشوم که چه بشود؟ گر جمله کائ شویم.بنده خدا می ،وقتی خدا را شناختیم «.فإذا عَرفُوهُ عبََدوهُ» ؟بشود

 د/ بر دامن کبریاش ننشیند گرد. کافر گرد

 .کنیخدا کج نمیدیگر گردن جلوی غیر  ،فرمودند وقتی بنده خدا شدی «.فإذا عَبدَوهُ اسْتَغنوَا بعبِادتِهِ عن عبادۀِ ما سِواهُ»

  .خداست ،عالم یحقیقیه یفهمی که همه هیچ هستند و قدرت مطلقهمی .اوست ،عالم یفهمی که همه کارهمی

 ،یک شبی سر کوچه یوسف نشسته بود .ها افتادسر زبان .نابینا شد .ذلیل شد .گشتیک عمری زلیخا دنبال یوسف می

 ،رسد. یک تلنگری به خودش زد ناگاه رسد/ ناگهان بر دل آگاه ای خوش آن جلوه که .یک تلنگری به خودش زد



تو مرا  !گفت ای یوسف آفرین ،سرش را بلند کرد !؟ برو یوسف آفرین را پیدا کنگردیدنبال یوسف می ،گفت زلیخا

 : تو دنبال زلیخا برو.حضرت یوسف وحی شد به ،تا این جمله را گفت !دریاب

 ؟کجاست _

 ش را بکش.تو برو منت .نشسته است اتسر کوچه _

 خدا یوسف را به او رساند.  ،خداست ،وقتی که فهمید کارگردان

و اگر هم  ،خواهد کردهیچ کسی برای ما هیچ کاری ن ،تا زنده هستیم .مان بریزمبگذار من آب پاکی را روی دست همه

نود از این جهت کاری کرده است که از جُ ،نه از این جهت که او خواسته است کاری کند ،(کندکه نمی)کاری کند 

 .که به ما بدهندی ندارند که مردم هیچ چیز اولاً .کاری کندیک خداوند متعال او را فرستاده است که برای ما  .خداست

 حتی مادر.  ؛از این جهت است که خدا آنها را فرستاده است ،اگر کاری کنند ،دادن و در فرضِ .دادنداگر داشتند هم نمی

با  ،کشد و از سربالاییمیهم را  اودارد ناز  ،را بغل کرده است اشدیدند یک مادری بچه ،شدندمیحضرت موسی رد 

این محبتی که  ،گفت خدا ،سرش را بلند کرد !گفت عجب محبتی مادر به فرزند دارد .بردبچه را بالا می ،چه سختی

. همان موقع مادر خدا محبت را از دل مادر گرفت .شودببینم چه می ،توی دل مادر گذاشتی را یک لحظه از او بگیر

محبت  .محبت مادر را به دلش برگردان ،گفت خدایا ،سر بلند کردحضرت موسی  .رفت ،اش را روی زمین گذاشتبچه

  .برد بغل کرد،مادر دوباره آمد بچه را  .برگشت

دیگر گردن در برابر غیر خدا کج نخواهم  ،وقتی که بنده خدا شدم .خدا نوشته است ،یعنی اگر چیزی هم به ما برسد

 ،به این حال که رسیدم «.. وَ لاَ یَنْفعَُ وَ لَا یُعطْیِ وَ لاَ یمَْنَعُلَا یضَرُُّ بِأنََّ المْخَْلُوقَ» .فهمم که همه کاره اوستمی .کرد

 .مرا گرفته است ،هایش محکم استدانم پایهچون می ؟اممن خودم را روی این منبر انداختهچطور . "توکل"گویند می

چطور هم  ،گیرمگوید او را میمی خدا ،تکیه کندکسی که به خدا ( 3)طلاق/ «. فَهوَُ حَسْبُهُمَنْ یَتَوَکلَّْ عَلىَ اللهِ وَ»

 ( 3)طلاق/ «اً.قَدْ جعََلَ اللهُ لِکلُِّ شَیْءٍ قَدْر» ،رسانمبه سرانجام میکارش را  «إِنَّ اللهَ باَلِغُ أمَْرِهِ» !گیرممی

خداشناسی  «؟مَعرفِۀُ اللهما و  ،سیدی و مولای» :عرضه داشت .خیلی زرنگ بودسیدالشهدا یکی از اصحاب حضرت 

آن  ؟من چطور خدا را بشناسمچیست؟ خداشناسی  . حالابند بر خداشناسی است ،همه اینها که فرمودید ؟چیست

؟ شما را شناسمالان من چطور شما را می «..درَْکُ بِالحَْوَاسِّ اَلْخَمْسلاَ یُ وَ لاَ یُحَسُّ وَ لاَ یُجَسُّ وَ لاَ یُمَسُّ»خدایی که 



 ،بوییدنی نیست ،چشیدنی نیست ،شنیدنی نیست ،خدایی که دیدنی نیست .یا آثاری دیدم ،امصدایتان را شنیدهام، یا دیده

  .شود عرض امشب مافرمودند که مییک جمله ابی عبدالله  شود این خدا را شناخت؟چطور می

 که:ین است ، ابلکه آخرین قدم هم هست ،آن خداشناسی که اولین قدم ،فرمودند آن خداشناسی که برایش خلق شدیم

را /  و هرکه نشناسد امام خویش .خداشناسی این است که امام زمانت را بشناسی «.هزمانِ عرفۀُ أهلِ کلِّ زمانٍ إمامَمَ»

  بر که بسپارد زمام خویش را؟

 

 .وظایف تک تک من و شما در عصر غیبت .ها چه بود؟ وظایف شیعیان در عصر غیبتعرض ما در این شب

ره افسانه  /ای ندیدند حقیقتتمام حرف فاطمیه این است که عده چون ؟زنیمها را میچرا فاطمیه داریم این حرف

 «.بئِْسَ الْمَصیِر جَهنََّم وَاِلی » .وظیفه شان را نشناختند و منحرف شدند .چیست شانبال این نبودند که الان وظیفهدن .زدند

  «.اِعْرفِْ إِمَامَک» :فرمودند ؟ای نسبت به امامم دارمل این باشم که امروز من چه وظیفهلذا باید دنبا

دانید فتنه جوری است که فرمودند اگر یک نفر مگر نمی ؟کنیممان زندگی میهای آخرالزدانید داریم در فتنهیمگر نم

 یک آدم حسابی مرُد. که کنند ملائکه آسمان تعجب می ،با اعتقادات صحیحه از دنیا برود

فرمودند حفظ دین از  .شودنمی ؟شود نگه داشتمی ؟داغ یگداخته قرمزِ ذغالِ ؟آتش کف دستت نگه داشتیتا حالا 

  .تر استاین هم سخت

ای که از که فرمودند مثل سُرمه استروایت تر به نظرم این از همه سخت، زمان غیبت آمده است در روایاتی که برای

کند هنوز فکر می .رودایمان از دل مردم میبه همین صورت  .پاک شده است ،فهمدشود و طرف نمیچشم پاک می

  !دین دارد

لمَْ  فَإنَِّکَ إِذاَ عَرَفتَْ إِمَامَکَ» .ت را بشناسامام «.اعِْرِفْ إِمَامَک» :فرمودند وظیفه این است که ؟خب چه باید کنیم

 .رسانددیگر به تو آسیب نمی ،طولانی شدن غیبت ،را شناختی زمانت زیرا اگر تو امام «.هَذَا اَلْأمَْرُ أَوْ تَأخََّر یَضرَُّکَ تَقَدَّمَ

  .ها بیایدبگو تمام فتنه ،شناس شدی. وقتی که امامشویواکسینه می



حتی اگر در زمان غیبتش از دنیا  ،اگر امام شناس بودی .«الْحجُۀَّ فیِ فُسطَْاطِ کَأنَکََّ »؟ شودمرحله اعلایش چه میبعد 

 ای. شستهگویی در خیمه فرماندهی کنار امام زمان ن ،رفتی

 

  ؟ضمانت عاقبت به خیری من است ت که شناختن او ضمانت دین من است،امام زمان ما کیسحالا  

هم مجلس  .از امام زمان صحبت کنیم خواهیمکه ما می هم دانستیدمی ،اینجا آمدید ،آی رفقایی که امشب جمع شدید

آمدیم بگوییم گذشت عمر گران اما  .به هوای حجت بن الحسن سلام الله علیه چرا آمدید؟ .دور استدیر است و هم 

 به هجران/ خداوندا ندیدم روی جانان. جوانی طی شد و پیری سر اومد/ ولی محبوب ما از ره نیامد. 

روی منبر  ،شخص اول عالم که خدا عالم را برای این پیغمبر خلق کرده است ،که پیغمبر خدا ؟کیستما امام زمان 

 ؟(کندیک دفعه بغض می ،آیددیدی کسی یک محبوبی دارد که وقتی اسم محبوبش می) ...نام امام زمان آمد ،بودند

آهی  .سکوت کردند .بغض راه گلوی پیغمبر اکرم را گرفت «هبرَالعَ تهُقَنَخَ» ،خدا تا نام امام زمان آمد پیغمبرنوشتند 

 «یهُوَ سَمِیّ» :پیغمبر فرمودند .پدرم و مادرم فدای مهدی شود «میبی و اُاَبِ» ، فرمودندسمان گرفتند. سر به آکشیدند

 جلَابیب علََیهِ» .شبیه من است و شبیه موسی بن عمران است !رسول خدا بالیدند به خودشان که مهدی هم نام من است

  .نورانیت پوشانده شده استو بر قامتش لباس نور  «رالنُّو

 ،امام مجتبی ،امیرالمومنین ،وقتی که حضرت صدیقه ،شاندر آخرین و واپسین لحظات حیات ظاهری اکرمپیغمبر 

 ،شکنندرا می فاطمه، حرمت گفتند که بعد از من چه بر سر شما خواهد آمد جمع شدند،سیدالشهدا علیهم صلوات الله 

فایده  ،در این لحظه دخترشان را تسلی بدهندهرچه کردند پیغمبر اکرم  .خیس اشک بودحضرت زهرا صورت مبارک 

وسط  ،تا یک جمله گفتند .فایده نداشت «أَسَدُ اللهِ وَ أسََدُ رَسُولهِمِنَّا الصِّدیِّقُ وَ مِنَّا الطَّیَّارُ وَ مِناَّ »دخترم  . فرمودندنداشت

 «.مَهدِْیّ هَذِهِ اَلْأمَُّۀ مِنَّا» . فرمودند:حضرت زهرا لبخند زدند ،هق هق کردن

 ر طبیب دردمندان خواهد آمد. آخِ ،گان هجر را ایام درمان خواهد آمد/ غم مخورخست

ما  ،اما اگر واقعا امام زمان داریم .هرآنچه بادا باد و یا نداریم. اگر نداریم که بزنیم به حلقه رندانداریم یا امام زمان 

  ؟برای او چی کار کردیم



 طور ملتمسانهخواهید اینمی . گفتم چهفرمایند شب معراج دیدم ملائکه با حالت التماس پیش من آمدندپیغمبر می

این امیرالمومنین که تمام  «.بن ابیطالب لی علیّنا اِلامَغ سَلّبَ» .مان هوای علی بن ابیطالب کرده استگفتند دل آمدید؟

حضرت خدیجه  ...کشیدندشان میالمومنین که پیغمبر دست روی سینهاین امیر ،ملائکه مشتاق دیدار رویش بودند

بن ابیطالب  لیّعَبِ بَرِّدْ کبَِدِی اللهَُّمَّ» :گویندمی ،کشنددست می مبارکفرمایند یک روز دیدم پیغمبر دارند روی سینه می

مشکلم خدایا  «بن ابیطالب علیه السلام لیّعَبِ فَرِّجْ همَیِّ اللَّهمَُّ» .خدایا جگرم را با دیدن علی خنک کن «علیه السلام

  .فرمودند امروز علی را ندیدم ؟گفتم چی شده است .را با دیدن امیرالمومنین حل کن

 (ت دور نکن.از همه دور کن و از حرم م دیر شده/کن نجفدلم از دوری ایوان نجف پیر شده/ یا علی جان مددی )

خود مولا  . دیدنددنبال امیرالمومنین بلند شدند رفتندنیمه شب حضرت خدیجه  .امتنگ علی شدهدل پیامبر فرمودند

علی  ،خدایا شکرت «!شُکراً لِلمُجیب !جیبلمُلِ کراًشُ» :پیغمبر سر به سجده گذاشتند ،تا وارد منزل شدند .آینددارند می

  .را دیدم

علی چقدر مشتاق  منِ «.رُؤیَتِه شَوقاً إلى» گویند:، میزنندفکر کن توی سینه میعلیه السلام  امیرالمومنین حضرت

 .دیدار روی مهدی هستم

  ...میریگویند یک ساعت دیگر میمنِ به درد نخور میبه آخرین کلام مولا چی بود؟ ببینید یک موقع 

 .که ایستاده بمیرم به احترام علی ی/منَْ یَمُتْ یَرَن شیرینِ یبه لحظهکه قسم )

تن  ،اجل در قبض جان /خوش آن مردن که بر بالین خویشت بینم و باشد. کنیمشماری می! ما برایش لحظهبه به

میرم عجب می ،میرمبینم تو را آخر/ همان وقتی که میآیی و از نزدیک مییقین دارم که می یت.من در تماشا ،مضطرب

  (خوبی.

. اما امیرالمومنینی زنمهایم را میمهمترین حرف .زنممن دیگر حرف مفت نمی ،میریگویند یک ساعت دیگر میبه من ب

 ،فنفسی فداءهُُ ،رسول الله میُّسَ» :فرمودند .شان خیلی مهم استآخرین کلام ،شان دُرّ و گوهر بوداتکه تمام کلم

. رهایش نکنید ،فرزندانم .علی قربانش بروم الهی منِ نام پیغمبر است.هممهدی ما فرمودند  «.جلّواعَ یّ وَنَلوه یا بُخذِلاتَفَ

  !شتاب کنید .شتاب کنید در راه یاری او



 ."جلّواعَ وَ"امروز ما اینجا جمع شویم بگوییم آن دم آخر گفتند که  .آن روز گفتند که امروز ما بشنویم

از یار افسوس که عمری پی اغیار دویدیم/  حاصلی و بوالهوسی.بینیم عمر بگذشت به بیبه خودمان بیاییم می ،رفقا

 متاعی نخریدیم.  ،تجارت ننمودیم/ جز حسرت و اندوه ،سرمایه ز کف رفت نگفتیم و به مقصد نرسیدیم/

 

  ؟چطور شتاب کنیم !شتاب کنید "جلّواعَ وَ"

« فَاسْتَبِقُوا الخَْیْرَات» ،(133)آل عمران/ «رَبِّکمُْ مِنْ مَغْفِرَۀٍسَارِعُوا إِلىَ  وَ» ،شودهر کجا که بحث شتاب می ،من هر موقع

دنیا هیچ  . ازالهی دورشان بگردیم !شتاب کرد هفَْهاف بن مُهَنَّدطور که همان :رسداین مثال به ذهنم می( 148)بقره/

  !علی داشت ،ولی همه چیز داشت ،چیز نداشت

 

اش نصفه شب در خانه !فراوان ،محبت مولا توی دلش بود ولی غنی بود چون ،درهم و دینار نداشت هَفْهاف بن مُهنََّد

بسم الله الرحمن » :دید نامه است ،نگاه کرد .انداختند حیاط دید یک چیزی از بالا توی ،آمد دم در بلند شد، .زدند را

 «...نصُرَتنَا إِنْ شِئْتَ .انا غریبون فی کربلا ،یا هفهاف .بصری هفَْهاف بن مُهَندَّن حسین بن علی بن ابیطالب الی مِ .الرحیم

فقط زود  «.لفَاسْتعَْجِ» ،اگر تمایل داری .دستوری نگفتند .فرمودند بیایا نه. ننی خواهی کمک ما کمی ،خودت نگاه کن

دوید از  . مرکب هم نداشت. چی کار کرد؟کاری کند ،لباس عوض کند ،برداردنیامد شمشیر  .تمام شدهمین و  .باش

ولی ما دیدیم  .گفتیم محال استمی ،اگر اربعین را ندیده بودیم . ماخیلی راه است ،کیلومتر 600 .بصره به سمت کربلا

 ،وقتی به کربلا رسید .کشان کشان خودش را به کربلا رساند .شدهی بلند می ،افتادهی روی زمین می .این چیزها را

دارند  «...اَما فیکُمْ مُسلِْمْ ...ایَُقتَلُ اَبُوعبدالله ،یا بن سعد» که: آمد بالای گودالدید خواهرش بر سینه و بر سر زنان 

گفت ، میچرخیدعین پروانه می ،یک شمشیر شکسته برداشت ،تا رسید هفَْهاف ...عمر سعد رو برگرداند ...کشندشمی

 «.المُهنَّد أنَا الهفَهافُ بنُالجنُدُ المُجنَّد،  ایُّها یا» ام که دختر مولایم بگوید یا بن سعد؟مگر من مرده

  



امروز روزی است که یک قدم سمتش  .امروز روز غربت اوست .چون امروز غریب است ؛شتاب کنیم رفقا "جّلواعَ وَ"

من اگر که  .او آقای ماست .او بابای ماست ،نگو گنهکار هستم ،نگو بد هستم .داردهزار قدم سمت تو برمی ،برداری

  .من که دستم بالاست ، آقا.سگ درگه تو هستم /ار و پستموخ

برف  .ای نبود که برومپایین تا منزل فاصلهآمدم میکه از منبر  ،گفت تبریز مجلس داشتمیکی از آقایان اهل منبر می

 ،رفتمجلو  .غلط کردم ، منبابا در را باز کن گوید، میزندمیای را خانه درِ ای. شب اول دیدم یک بچههم آمده بود

این بچه توی این  .این بچه را راه بدهید ،شود در را باز کنیداگر می .من فلانی هستم ،گفتم آقا سلام علیکم ،در زدم

باز آن بچه بیرون دیدم  ،آمدمفرداشب باز داشتم می .بچه را راه داد ،احترام کرد ،او هم ادب داشت .زندسرما یخ می

این بچه باز اشتباهش را  ،ضمانت کنیمبرویم شود که هرشب ما گفتم نمی .گوید غلط کردممی ،زنددارد در می ،است

او هم در  .در زد ،بچه هی در زد دیدم ،نگاه کردم .استبه هر حال پدرش  .شودببینم چه می ،گفتم بایستم .تکرار کند

 ،بوسید ،اش را بغل کرد، بچهدر را باز کرد ،بیرون کرده بوداو را ن بابایی که هما .بچه پشت در خوابش برد .باز نکرد را

 ام به خاک.ای گذر که من افتاده. فقط از کوچهمال خودت هستم ،من هرچه که باشم ،گفتم یا صاحب الزمانداخل. برد 

تواند تواند منکر شود که ما مادرش فاطمه را دوست داریم؟ کسی میمال امام زمان هستیم. کسی می ،که باشیمهرچه 

 شتاب کنید در راه یاری او.  «.جّلواعَ یّ وَنَلوه یا بُخذِلاتَفَ»آید؟ منکر شود ما از عمر بدمان می

 

چه  .یعنی ده شب باید از مظلومیت امیرالمومنین صحبت کنیم .حرف زداَصبغ بن نبُاته  ده شب روی روایتشاید بشود 

 .کنندهق هق می یمظلومیت امیرالمومنین طوری بود که دم آخر دیدند سیدۀ نساء العالمین گریه ؟مظلومیتی

؟ کنیچرا گریه می .شویملحق میفردا به او شب آخر است و  ،تو که گفتی پدرم گفته است امشب ،فاطمه جان _

 کنم. برای غربت تو دارم گریه می «.عدییا علی بَ کَتِربَغُبکی لِاَ» :ندفرمود

 ،الهی ؟شان بگوییمچقدر از غربت .کردندگریه میشان طور برای غربتن اینآن امیرالمومنینی که سیدۀ نساء العالمی

 وَ أَنتَ أَولَُّ مظَـلُومٍ ،عَلَیکَ یاَ وَلیَّ اللهلسَّلامُ أ» م:زیر ایوانش زیارت پنجم بخوانی مبروی ،الان برای ما نجف بنویسند

  «.مَن غُصـبَِ حقََّهُ أَوَّلُ



یعنی همان  مولا، دیدم سال آخر حیاتگوید اَصبغ بن نبُاته مید سینوصلاح حلبی میالابو  "عارفالمَ قریبُتَ"کتاب در 

کس هیچ ،روی خاک نشستند ،تنها ،یک گوشه امیرالمومنین ،ماه رمضانی که آن خبیث ازل و ابد آن جسارت را کرد

فهمیدم دارند  .توی فکر عمیقی فرو رفتند ،زنندشان را روی زمین میطور دارند دست نازنین. همینهم دورشان نیست

 .رفتم گفتم آقا دورتان بگردم ...زجرها ،ها، غصهبینندپشت در را می ،بینندشاید دارند کوچه را می .خورندغصه می

. برای یادم افتاد به غربتی که مهدی ما دارداما  .رفتنی هستم کارم تمام شد،من که  ،صبغفرمودند اَ .غصه نخوریدانقدر 

  .سوزممیاو 

 

 ،به کسانی که هرچه که دارند !خیلی حرف است ؟سال تنهایی یعنی چی 1180دانی میسال یعنی چی؟  1180دانی می

به کسانی که همه چیز به آنها  ،خور تو هستندبه کسانی که نان ،شان از برکت توستبه کسانی که دم و بازدم ،از توست

همین که  .از برکت امام زمان است ،ما هرچه داریم !خیلی درد دارد !دعایت هم نکنند ،برایم دعا کنید ، بگوییدادی

بعد  .کشیمشان داریم نفس میهمین که در اکسیژن ولایت .کنیمرشد می ،گویند علیهمین که می .آنها را دوست داریم

  .برایم دعا کنید هم زیاد ،به ما بگوید برای من دعا کنید

خدایا ما اسم امام  «ذِکْرَهُ لاَ تُنسِْناَ»که اصلا خجالت آور است برای ما:  استیک عبارتی در دعای عصر غیبت 

  ؟یعنی چی !مان را یادمان نرودزمان

یعنی  «کراً.أخَمَلنا ذِ» :فرمایندمی .این تعبیر خجالت آور است برای من که یک تعبیری دارند علیه السلام امام باقر

  .ما مهدی است ترینیعنی فراموش شده ؟چی

مهدی  هاست/ در زمانه، ندای یاآن ندایی که حل مشکل /سرور باصفای ما مهدی است /دلبر دلربای ما مهدی است

 ،در بیابان کربلا /آن امامی که جدّ او کُشتند /مهدی است ،هابین بازار و کوچه /آن امامی که مادرش بزدند /است

  .مهدی است

 .مان برایش بسوزدخدایا واقعا دل .ها راخدایا راست بگوییم این حرف

 



بار اسم برده باشم که بگویم من هیچ موقع یادم نیست حتی یک ؟شان یعنی چیغربت علیه السلام.. امام مجتبای غریب

های ، دور و بریکسانی که توی تاریخ معروف هستند .کردند سلام الله علیهها را به امام حسن ن جسارتآی انچه کس

  .کردیفکر کن کسی بیاید به امامش بگوید کاش مُرده بودی این کار را نمی ،نزدیک امام حسن علیه السلام

  .(غلط کرد آن کسی که این حرف را زد !معزالمومنین هستی امام حسنتا قیامت شما برای ما )

یعنی  ،یعنی مناهل منبر، )فرمودند بگویید به تمام  امام مجتبی ،گل پسر حضرت زهرا که ببین چقدر مساله مهم است

شود که هر از گردن کسی ساقط نمی و عین نماز یومیه واجب عینی است ،نه عین نماز میت واجب کفایی باشد (ما

  .در مکیال المکارم آمده است. از مهدی ما دم بزند اینجا نشست،کس 

سرمان گرم چیست؟ مگر دین غیر از امام است؟ مگر کسانی که  ؟چطور باید بگوییم غریب است !غریب استرفقا، 

خدا را کنار گذاشتند؟ ظاهرا که خداپرست یعنی  ،آنهایی که بعد از پیغمبر مرتد شدند «إِلاَّ ثَلاَثۀَ رْتَدَّ النَّاسُ بَعدَْ النَّبیِاِ»

 .گرفتندکل دنیا را داشتند می .رفتند؟ جهاد اضافی هم که رفتندجهاد نمیخواندند؟ مسجدها که پر بود. بودند. نماز نمی

مرتد شدند. ما هم اگر دور حجت بن الحسن  ،گشتندچون دور علی نمی !گشتندکردند؟ دور علی نمیچی کار نمیپس 

جناب خطیب توانای ایران و  .د ادعایمان گوش فلک را کر کرده باشدهخواهرچه که می .شویمهمین می ،نگردیم

که  طور نبودیمایناگر  .پاساژ باز کردیم ؟ همهچقدر برای او سوخت ؟چقدر از او دم زد ؟توران چقدر از مهدی گفت

  .تنهاست "الوحیدهو " ندگفتنمی

  ."هو الوحید"امیرالمومنین فرمودند  ."هو الوحید"امام موسی بن جعفر فرمودند  ."هو الوحید"امام حسین فرمودند 

 

فرمایند توی تب داشتم امام سجاد می .شب عاشورا بود .تان بنشیندبه جانکه خواهم تصور کنید می گویم رااین که می

دل اگر هست  .زینب کبری یک غم و دو غم نداشته است . آخرراوی ماجرا امام سجاد علیه السلام هستند .سوختممی

 ،رفتند. میندکردعمه جانم زینب از من پرستاری میفرمودند  انه او.دل زینب کبری باشد/ آفرین باد بر این همت مرد

رفتند می ،شدعطش بلند میالآن طرف صدای  .کردندش میآرامکرد، علی اصغر گریه می ،خیمه آن طرف .آمدندمی

دفعه از خیمه یک ،کردندعمه جانم داشتند از من پرستاری می ،برالصّ جبلُ .نوبت من بود ،آمدندمی .ها را آرام کنندبچه

 ،دکردنداشتند زیر لب یک چیزی برای خودشان زمزمه می .آمدامام حسین صدای  ،کنار که خیمه ابی عبدالله بود



 «.دیلِوَ الدهَّرُ لا یَقنَعُ باِلبَ /صاحِب قتَیل اَومِن طالب  /لِکَم لَکَ باِلاشِراقِ وَ الاَصی /لَکَ مِن خَلیلِ یا دهَرُ اُفٍّ» :گفتندمی

و از  خواند که یقین دارد دیگر کار تمام استچون این ابیات را کسی می .شان پاره شدبند دل .صدا را شنیدعمه جانم 

الهی خواهر دورت  ،داداش :برادر یرفتند توی خیمه« هاطولِت بِقامَ»دفعه عمه جانم بلند شدند یک .دنیا خواهد رفت

 (39)رعد/ «عنِْدهَُ أُمُّ الکِْتَاب وَیُثبِْتُ   ماَ یشََاءُ وَللهُیمَْحُو ا»خودت یادمان دادی  بداء را یادمان دادی،خودت  .بگردد

ات بالای شاید فردا سایه .سفر نشودیعنی اینکه زینب کبری تا لحظه آخر هنوز امید داشته است با خولی هم ؟یعنی چی

  .سفر نشدمشاید من با حرمله و شمر و سنان هم .سرم ماند

یعنی اگر پرنده  «.لنََام طَاترُِکَ الْقِ لَوْ» کنایه، یک چیزی گفتند که یعنی کار تمام است: با بلکه ،ابی عبدالله نه به صراحت

 .دتو حسینت را کشته خواهی دی .کشندمیفردا مرا اینها وار فرمودند که خواهرم زینب کنایه .خوابدمی ،را رهایش کنند

انقدر توی  ،انقدر زینب کبری خودش را زد «.هاها و صدرِعلی وجهِ لطَمَتَ» ،تا این جمله را شنیدندزینب کبری 

آخر آب هم نبود که آب به صورتش  .دفعه دیدند زینب کبری از پشت افتادیک ،انقدر توی سینه زد ،صورتش زد

 دل زهرا گرفته.  /عطش بالا گرفته /علی اصغر در آغوش رباب است /به خیمه قحط آب است .بپاشند

امام حسین  ،روی صورت خواهرشان چکیده بود که تا زینب کبری چشم باز کردند ابی عبداللهشاید یک قطره اشک 

با این جمله امام حسین  ،توی آن حال ،شب عاشورا ،زینب کبری .خواهر لبخند زدند ،توی آن حال یک چیزی گفتند

 «الاُمَّۀ. ذِهِمَهدِیُّ ه منِّا» :ای که حضرت زهرا دم شهادت پیغمبر با آن لبخند زدندهمان جمله ؟ای. چه جملهلبخند زدند

در کاسبی  ،در کار ما ،های ما، جز در خانههمه جا اسمش بوده است .جز در مجالس ما ،همه جا اسمش بوده است

  .ادای ما از همه بیشتر است .ولی فیلم ما از همه بیشتر است .در زندگی ما ،ما

 .دختر نبیند ،کنیدیک کاری می ،تان زخم شده استدست ،ستمشکلی هیک مثلا  ،دانندپدرهایی که دختر دارند می

آن  ، با آن پیکر تکه تکه،عالم است بعد شما فکر کن ابی عبدالله که کوه احساسِ .خوردچون دختر خیلی غصه می

 ،خیلی حرف است .آمدند سمت خیمهعصر عاشورا  ،نبوددر آن پیکری که فرمودند اندازه نگین انگشتر جای سالم 

آن هم رقیه  .گیردآتش می یمهابا این حال بیایم خیمه، جگر بچهکند که من یعنی یک بابای معمولی این کار را نمی

از  ،زنددارد قل میخون دیدم  ،پرده خیمه کنار رفت ندامام سجاد فرمود .آمدندابی عبدالله ولی  .نداشتهم که مادر 

انقدر مهم است که  )یعنی این جمله .بروم ،بگویم ، آمدم یک جملهجادمفرمودند س !گفتم وای بابا .پیکر پدرم میجوشد



، حضرت رباب آتش گرفتند ،سکینه ،ام کلثوم .اشک رقیه با آن جاری شده است .دل زینب کبری با آن لرزیده است

  ؟(ای. چه جملهگفته شود که این جمله

به  ،زندبینی دارد قل میاین خونم را می «.یبَعَْثَ اللهُ المْهَْدیَّحَتىَّ  یَسْکُنُ دَمی لاَ ،وَاللهِ»به شیعیانم بگو  ،سجادم ،پسرم

 د. تا خدا مهدی ما را بفرست ،خدا همیشه جاری است

 ؟ اگرکردینمی ،کنی توانستی پانسمانمی ،دیدی مثلا پیشانی ابی عبدالله شکسته استمی شما توی کربلا بودی،اگر 

فرمودند هنوز این خون  ؟کردینمیکنی، ن را مداوا توانستی آمی ،مبارک استدیدی یک جراحتی روی بازوی می

  .گذارداین اثر می .این لفظ نیست «.ک الفرجل لولیّعجّ»بگو  ،کنیمداوا خواهی می. جاری است

 گذاردثر میبه غربت امیرالمومنین ا .گذاردمی به عصمت حضرت زهرا اثر .گذارداثر میدعا این  ،آی مردم. 

 .این دعا اثر دارد .گذارداثر میاین دعا  ،به بال بال زدن علی اصغر

 

شب اول رفت یک روضه  ی هم بود.خوان زرنگ، روضهقمی بود ،سید رحیم ،گویند ناصرالدین شاه که کربلا رفتمی

 .ناصرالدین شاه غش کرد .دیر آمده است ،الان آمده است .ناصر نبود ،ن ناصرل مِگفتی هَ ،خواند که یا اباعبدالله

ناصرالدین  ،گفتاین جمله را نوشتند تا سید رحیم  .یک جمله گفت .سید رحیم بیاید روضه بخواندباز فردایش گفتند 

ای گفت؟ گفت بلند چه جمله .تا شب حالش بد بود .غش کرد ،به هوش آوردند .غش کرد ،شاه توی صورتش زد

 ..مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد.

 .کندهی غش می ،شود شاه ما غشی استهمه جا پخش می ؟ حالابود امروز اتفرهاد میرزا گفت چه ،شدشب که 

 یعنی چی.  ،فهمم شاه جلوی رعیت با صورت به زمین بخوردمی ،من شاه هستم .گفت دهانت را ببند

 

طور او را این ،روی زمینطور بیفتد این ،یک حسین داری روی زمین ،گفتند خدا ،ملائکه ضجه زدند عصر عاشورا

دیدند کسی  .سمت راست عرش را نگاه کنید «مینِ العَرشیَ اُنظُروا اِلی»ندا آمد ملائکه  ؟ا بکشندطور او راین ،بزنند



بنشینید برای ظهور مهدی بروید حالا  .او منتقم حسین است «.بهَِذَا أَنْتقَِمُ لهَِذَا» . فرموداسمش مهدی است ،ایستاده است

 دعا کنید. 

برایش فتد ویادم نی ،کربلا بروم ،شان باشدتا آرنج دستم توی کیسه ،ورمنانش را بخ ،صفر از من بگذردو بعد یک محرم 

 ،بسوزماینکه نه یا در و دکانی.  ،یا اداییاست، یا لقلقه زبانی  است، ا توی مجلسیی ،آورماگر هم اسمی میدعا کنم؟ 

  !برسانشدیگر مضطرانه بگویم خدایا  ،ها توی ذهنم بیایداینکه همه مصیبت ،اینکه آتش بگیرم

چطور  .خواهد بمیردمی ست،توی کماکرده است، الان زنگ بزنند بگویند تصادف  ؟را خیلی دوست داری چه کسی

یک  ،بیایید با هم بنشینیمرفقا،  ؟کنیدعا طوری برای امام زمان بار شده است اینیک ؟گیریامشب دامن خدا را می

آخرش هم  ."هو الوحید"گفتند نمی که اگر نبود .همه کارمان خراب است .زنمخطابی نمی. این حرفها را فکری کنیم

  .ماند برای مااش میولی شرمندگی و روسیاهی «..أَمنَّْ یجِیبُ الْمُضطَْرَّ» :گویدشود میخودش مضطر می

 

که نه  الان ،گوید گفتم آقامی !خیلی استسی سال گریه کردن  ،کسی که کربلا دیده است ،السلامامام سجاد علیه 

بینی دارند بازی ها را می؟ فرمودند بچهکنیددفعه گریه میست دارید یکشده ا چی ، نه چیزی،برندسر می گوسفند

  .کردنددخترها فرار می ،هایادم افتاد به عصر عاشورا که عمه ؟کننددنبال هم می ،کنندمی

 ،توی شام ،روی نیزه ،گوید ابی عبدالله سلام الله علیهشیخ شوشتری می .ندعلیه السلام خیلی درد کشید امام سجاد

حالا ببین امام سجاد توی  .شان را بستندچشم ،تا رسیدند روبروی اسرای آل الله ،دند، چرخانشان را باز کردندچشم

الأَیْدیِ  مَغْلوُلَۀُ» ..خواهم بگویمدیگر نمی.. همه این چیزها را دیده است ،عمه را دیده است یدست بسته ،همه مسیر

همه را از نزدیک  .دل زهرا به جفا بشکستند /دست ما را به طنابی بستند «یاقن النّمِ جفٍعَ علیتسبی  عنَْاقِ،إِلىَ الاَ

امام  ،فرمودند پسرم ؟بعد از شما امام کیست ،گفتم آقاجان ،آمدم محضر حضرتگوید میابوخالد کابلی  ، بعددیده است

گریه  دیدم امام سجاد ؟امام کیست ،بعد از امام عسکری ،گفتم آقافرمودند. تا امام عسکری را  ؟بعدشانپرسیدم  .باقر

 .ها تکرار شدهمه مصیبت ،اسم مهدی آمد «جَدَّدْتَ احَْزانی» :فرمودند ؟گفتم چی شد .به هق هق کردن افتادند کردند،

  .مصیبت کربلا برایم تکرار شد ،فرمایند با اسم مهدیببین چه مظلومیتی که امام سجاد می



 

لاسَْتَبْقیَتُْ  هُلوَْ أَدرَْکْتُ» .رفتممن قربانش میبودم، مهدی  زمانِ ،امام باقر فرمود کاش منِمی امام باقرچه مظلومیتی که 

  «.هنَفْسِی لَ

پنج سانت شاسی  .تمام است ،یک صفر دیگر به حسابم اضافه شود ،شودباقر دیدند از من بخاری بلند نمی یعنی امام

 . دیگر تمام است ام اضافه شود،، یک طبقه دیگر به خانهماشینم بالاتر بیاید

صبح تا  ؟او چطور .یوماه ،یوماه ،گوید یوماهمی ،ها نشسته استکنار هیزم او چطور؟ .ها؟ توی بیاباناو چطور اما

توی ادا  .حال من هم این است !حال او این است «.صدَْرِها فیالبْابِ  نبََتَ مِسمْارُ وَ»بیند می ،کندچشمش را باز می

 ذاریم.گدرآوردن با هم کورس می

 

انگار این روایت  ، اماخواندید ،دیدید ،بار این روایت را شنیدید چند شان چطور بود؟حالعلیه السلام  ام صادقام

 آنبار انگار اولین بار است دارم هر  ،اماین روایت را خواندهبار  500 بگویم من شاید بدون مبالغه .شودمینکهنه اصلا 

  .بینمرا می

امام صادق چطور  یک روز معمولیحال  ،ببین .آمدیم خدمت امام صادق علیه السلام ،شش نفر شدیم ،گوید پنجمی

 ..کردندمیای ، یک گریهآمدیم خدمت امام صادق علیه السلام ،یک روز معمولی .نه چیزی ،نه عاشورا بوده است .بود

که همه تعجب  زندضجه می ،زندجیغ می ،کندجوری گریه مییک ها یک کسی ها توی روضهدیدید بعضی وقت

که  پیچندبه خودشان میکنند، می تابیبی ،ضجه ،گریهدق علیه السلام طوری دارند م امام صاگوید دیدیمی ؟کنندمی

، پوشیدند (لباس عزادار)سح دیدیم مِ .شدیم از گریه امام صادق علیه السلامداشتیم دیوانه می ما« ناقولُت عُاسطارَفَ»

که نه فقط جوان از  آن مادریمثل  «بکی بکُاءَ الوالِهِ الثَّکلی، ذاتَ الکبدِِ الحَریّهوَُ یَ وَ» کنند؟چطور دارند گریه می

  .جگرش هم آتش گرفته است .بلکه حیران هم هست ،دست داده است

  ..ادامه روایت ،برگردم ،یک روضه بخوانم ؟که جوان از دست داده باشدرا تا حالا دیدی مادری 



 .توی این کتاب دیدم .گوید بهترین کتاب مقتل استمرحوم مامقانی می که "ریاض الشهاده"یک کتابی هست به نام 

دیدند مادر قاسم  ،را آوردندبن الحسن تا پیکر قاسم  .خواهم حال مادری را بگویم که جوان از دست داده استمی

 ،زد توی خون گلوی قاسمدستش را می .حنا نبود .رسم است حنا کف دست عروس بزنند .دست عروسش را گرفت

 که جوان از دست داده است.است این حال مادری  .گذاشتکف دست عروسش می

  .طور شده استحال امام صادق علیه السلام این

 ؟روی زمین بریزد حالا شده از محاسنت اشک بچکد، تا ؟گریه کردی ،شما چقدر اشک ریختی

 !دیسیّ !دیسیّ»گویند: ، میپیچندبه خودشان میو کنند چنین حالی دارند گریه میامام صادق با م یگوید دیدمی

فَقدُ الواحِدِ بَعدَ  و دی! غَیبتَُک أوصلََت مُصابی بِفجَایعِ الأبََدِ،مهِادی. سیَّ قَت عَلیَّضَیّ رقُادی، وَ دی! غیَبتَُک نَفَتیّس

  .غیبتت خواب را از چشم من ربوده است ،آقای من «.الواحِد

یادم  .توانم بخوابمشب نمی ،امام صادق منِ اما .غیبت ظاهرا شروع نشده است .هنوز امام عصر ظاهرا به دنیا نیامدند

 «.ابتَزَّت مِنیّ راحۀََ فُؤادی وَ» .زندگی را برایم سخت کرده استغیبتت  .رودخواب از چشمم می ،افتدبه زمان غیبتت می

 . آیدوقتی غیبت تو در ذهنم می ،دیگر دلم آرام نیست

بعد وای به حال آن موقعی که بفهمیم  .او غریب است .خوش هستیم .مان نیستما عین خیالما خیلی آرام هستیم. 

گناهان شما را  «.منِْهُمْنُؤْثِرهُُ  لا وَمِمّا نکَرَهُهُ  بِناتَّصلُِ یَ ماعَنهُْمْ إلِاّ  حبِْسُنایَما » :که فرمودند .غریب است همخاطر ما هب

  .رفتیم پس پرده غیبتدر  ،دیدیم

 .مان نیستخیالعین  ،کنیمگناه میما هم راست راست 

دیدم دوره غیبتش چه بر  .دمرا دی ماناحوال مهدی ،فر نگاه کردمفرمودند به صحیفه جَ ؟اجرا چیستم ،یم آقاپرسید

  .دآیسرش می

 .بیندهمه چیز را می .حجت الله است ،امام؟ آیدمیدارد کدام شیعه چه بر سرش  ،دانید کدام گوشه عالمالان شما می

  .سوزندمیو بینند میدارند را ها و حرام شدنحلال 



شما پسر آن حضرت زهرایی هستید که دم آخر برای ما  .شما مثل من نیستیدآقا  .شما خوب هستید ،آقا ما بد هستیم

 ،رفتم پایین ،خوردهای خشکش دارد تکان میلب مدیدگوید میی هستید که شمر شما پسر آن ابی عبدالله .گریه کرد

  .. الهی شیعتی..گویند الهی شیعتیدارند می دیدم ابی عبدالله

 .. ؟کجایی ؟کجایی ؟چراغ سر قبر زهرا کجایی /؟امید غریبان تنها کجایی ..بیا تا جوانم بده رخ نشانم

 

  ..رفت جز اینجامیجا همهصبح تا حالا فکرم از ای برایتان بخوانم.. چه روضه

ن زهراست/ ومدی ،ی زهرا قسمآن سری که خاک پای مجتبی نیست/ بر گریه یابیچاره دستی که گدای مجتبی نیست/ 

اش وقف حسین شد/ انگار قاسم هم برای مجتبی نیست/ طوری تمام هستی /چشمی که گریان عزای مجتبی نیست

 در کربلا هر قدر با دقت بگردی/ چیزی به جز مهر و صفای مجتبی نیست. 

  رد شدنی است:و ای ی اشارهروضه ،این روضهچون اسم قاسمش آمد.. دیگر 

یک سفره دیگر. کنند سفره را پهن می)گو بر لطف و احسانش خدا بود. احسنت /ی احسان او کرب و بلا بودیک سفره

  (شد..پایش روی زمین کشیده می ،پهن کرد توی کربلا که موقع برگشت

آیا شده مرد جمل باشی و اما/ مانند برگی  /افتاده باشد؟ای از بسترت در گوشه /آیا شده بال و پرت افتاده باشد؟

 .. وقتی به جانت همسرت افتاده باشد /پیکرت افتاده باشد؟/ من شک ندارم که عروس فاطمه نیست

خوری این آبی که میگفتند  گفت زیر آفتاب او را کشتند..می ،گفتند بیا زیر سایه بنشینعروس فاطمه یعنی رباب.. می)

  (آب گوارا بخور.. گفت همین را هم حسین نخورد.. ،گرم است

 شوم.. رد می ،گویمیک جمله می .دل باز کردنش را ندارممن گردید؟ شما دنبال چی می ،آیداسم روضه امام حسن می

 (شان بود..سن و سال کودکی یعنی هشت سال)ات/ جایی ببینی مادرت افتاده باشد.. آیا شده در سن و سال کودکی

 رین رخت کفن را/ تا که کفن پوشم تن سبز حسن را.. زینب بیاور آخِ

ای که بالای مثل همان گریه ،عجیب یگریه برای امام حسن علیه السلام.کردند گریه میتابی و بیابی عبدالله خیلی 

آن دو امامی که نه  ،گویم برای دنیاستحالا این که دارم می .خیلی دوست داشتندامام حسن را  .لفضل کردنداسر ابا



به هم وابسته  ، خیلیزیادی با هم ندارند دو برادری که اختلاف سنی ،بگیری همرا اش دنیاییحساب  .حجت الله هستند

 ،حدیث کسا .کنار هم بودند ،غدیر .کنار هم بودند ،مباهله شد .کنار هم بودندچشم باز کردند، این دو برادر . هستند

 .امام حسین نبودند ،انگار فقط یک جا امام حسن بودند .کنار هم بودند ،گرفتآتش میخانه داشت  .کنار هم بودند

 ها شد/ ثانی سگ هاری است... ندانم که چه ،تنگ کجا؟ در آن گذرِ

 گفتم رفت/ بهتر آن است از این واقعه من دم نزنم.  ،بس که بد خورد به دیوار سرش

دارم یک برادر مثل حسن را از دست  که زدهم غارتگفت من ؟تابیچرا انقدر بی ،حسینمامام حسن گفتند برادرم، 

ات روی که سایه ولی دلم آرام است ؛قبول ،جگرم پاره است ،رومالان من دارم می .حسینمنگو طور این . گفتدهممی

 ،حسینم . اماکندکسی نگاه چپ به آنها نمی دلم آرام است .هایم را توی دستت گذاشتم. دست بچهام هستسر زن و بچه

 روی... وقتی که تو داری می

 به سنان..  ،خنس و خولی، به حرملهبه دلقکان و کنیزان/ به شمر و اَ ؟ام به که رفتیسپردی

یا که اکبر و عباس/ یا به  ،ماری/ یا تو ز جا خیزنه عِ ،نه محملی ،رسیده وقت سواری/ بر شتر من ،محرم زینب

 عدویت بگو رود به کناری..

 یا رحمۀ الله الواسعه و یا باب نجاۀ الامه.. حبیبی یا حسین!

  برایش دعا کن: اللهم عجلّ لولیّک الفرج حالا از جگرت

گودال.. فرق تنگی رباب.. علقمه.. کوچه.. دل .. بیابان.. خرابه .. پشت در..بیاور توی ذهنتهرچی روضه شنیدی را 

 مُنشق.. دست بریده.. تیر سه شعبه.. زنجیر روی گردن.. همه را توی ذهنت بیاور..

 

 اللهم عجّل لولیّک الفرج


